
در این ستون به مطالبی من باب تجربه نگاری سیاست  فرهنگی کشورهای مختلف 

خواهیم پرداخت و اولین مطلب آن راجع به سیاست های فرهنگی انگلستان است. 

 تاریخچه سیاست های فرهنگی

در انگلستان همچون سایر کشورهای اروپایی سیاست های فرهنگی به صورت دولتی اجرا می شد. از ابتدای دهه 40 بخش 

هنر و فرهنگ در ساختار نظام دولت دارای ردیف بودجه مشخص بود. در آن سال ها مساله حمایت دولت از هنر یک چالش 

بود که نتیجه آن ایجاد »شـــورای حمایت از هنر و موســـیقی« به رهبری جان مینارد کینز اقتصاددان مشهور انگلیسی بود. 

این شـــورا که بعدها به اولین نهاد فرهنگی دولتی در جهان تبدیل شـــد، سرمایه های دولت در بخش هنر را توزیع می کرد و 

عملا نشان داد که دولت باید از فرهنگ و هنر حمایت کند. 

در سال های ابتدایی فعالیت این شورا، عمده حمایت ها به اعطای کمک مالی برای ساخت و تجهیز کتابخانه ها، موزه های 

ملی، سالن های تئاتر و نگارخانه ها معطوف می شد و میزان بودجه آن به مرور افزایش پیدا می کرد. این حمایت ها تا اوایل 

دهه80 به شکل جدی وجود داشت، اما در دهه80 به واسطه فشارهای سیاسی و اقتصادی، ساختار تامین بودجه فرهنگی 

دچار بازبینی شـــد و دولت درحالی که به اصل حمایت معتقد بود، از ســـازمان های فرهنگی و هنری خواست به دنبال پیدا 

کردن منابع جدید درآمد برای تکمیل بودجه خود باشند. 

در ســـال 1992 دولت محافظه کار که مجددا به قدرت رســـیده بود، برای اولین بار وزارتخانه منســـجمی برای رسیدگی به 

مسائل حوزه های هنر، موزه ها، میراث فرهنگی، رسانه ها، ورزش و گردشگری تاسیس کرد و آن را »وزارت میراث ملی« نامید. 

با تشکیل وزارت، منابع مالی زیادی به حوزه فرهنگ تزریق شد و ثمره آن ساخت ساختمان های جدید، اجرای طرح های 

بزرگ مانند بازســـازی موزه ها و نگارخانه ها و پروژه های کوچک و محلی شـــد. اما از ســـال 2000 به این طرف، بسیاری از 

موسسات و مراکز هنری انگلستان با هدفی مشترک در یکدیگر ادغام شدند. 

در حال حاضر دولت هشـــت کنسرســـیوم فرهنگی منطقه ای خارج از لندن تشکیل داده که هدف آنها تعیین راهبردهای 

فرهنگی منسجم در سراسر انگلیس و اطمینان یافتن از این موضوع است که فرهنگ نقش نیرومندی در توسعه منطقه ای 

داشته باشد. 

 ساختار سازمانی و وظایف

پارلمان و دولت انگلستان مسئولیت همه امور فرهنگی در انگلیس را برعهده دارد. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس، 

سیاســـت های دولت را اجرا و کمک های مالی دولتی را میان موز ه های ملی، نگارخانه های هنری در انگلســـتان، شورای 

هنر انگلســـتان، کتابخانه بریتانیا و دیگر نهادهای فرهنگی و باســـتانی توزیع می کند. دیگر وظایف این وزارتخانه عبارتند 

از؛ ســـاماندهی صنایع فیلم و موســـیقی، نظارت بر پخش برنامه ها و مطبوعات، برپایی مسابقات بخت آزمایی ملی و صدور 

مجوز برای صادرات فرآورده های فرهنگی. 

پارلمان دولت انگلســـتان وظیفه قانونگذاری در زمینه های زیر را دارد: 1. پذیرش آثار فرهنگی به جای مالیات، 2. پخش 

برنامه رادیو و تلویزیون، 3. کنترل صادرات محصولات فرهنگی، 4. طرح بیمه دولتی و 5. اعطای وام های عمومی. وزارت 

فرهنگ و رسانه همچنین مسئولیت تدوین سیاست های صنعت فیلم را برعهده دارد. از دیگر وظایف دولت انگلستان این 

اســـت که بین ادارات دولتی و ســـطوح حاکم هماهنگی ایجاد کند تا سیاست ها به طور موثر اجرا شود. این هم به مسائل 

فرهنگی و هم به مسائل هنری مربوط می شود. 

 شیوه اداره فرهنگ

رویکرد انگلســـتان درقبال مســـائل فرهنگی به نوعی تنظیم گری و تســـهیل گری فرهنگی است. حمایت دولت از فرهنگ 

به صورت غیرمســـتقیم اســـت، به طوری که بین دولت و آژانس های مختلف فرهنگی و هنری قراردادی امضا می شود که دو 

طرف باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند. 

اداره فرهنگ به این شـــیوه، ثمراتی برای دولت انگلســـتان داشته است: خدمات دهی ساده، سریع و بیشتر در بخش هنر، 

وجود نماینده ای واحد ازســـوی بخش هـــای هنری، تصمیم گیری درباره بودجه منعطف تر در ســـطح منطقه ای، کاهش 

هزینه های اداری، برطرف شدن نیازهای بخش هنر و فعالیت روی ایده های نو در سراسر انگلستان، توسعه همکاری ها با 

مقامات محلی، توسعه مجمع ها و دیگر نهادهای محلی. 

 اهداف سیاست فرهنگی

هدف اصلی سیاســـت فرهنگی انگلیس فراهم کردن »بهترین ها« برای همه مردم اســـت. اهداف این سیاســـت افزایش 

دسترسی مردم به امکانات فرهنگی و ورزشی کشور و بالا بردن سطح تجربیات و پاسخگویی به خواست مردم برای دستیابی 

به بهترین هاســـت. همچنین فراهم کردن فرصت های آموزشـــی در بخش های فرهنگی برای ارتقای سطح آگاهی و بینش 

فرهنگی مردم از دیگر اهداف سیاســـت فرهنگی انگلستان است. برای دستیابی به این منظور، دولت انگلستان 6 راهکار 

عملیاتی در پیش گرفته است:

1. تـــداوم و بالا بردن ســـطح کیفیت، نوآوری و طرح های نو؛ ایجاد بـــازار مفید و رقابتی، حذف مقررات غیرضروری و دیگر 

موانع در مســـیر رشد و توسعه گردشـــگری و دیگر صنایع ابداعی و افزایش موفقیت های انگلیس در زمینه های فرهنگی، 

رسانه ای و ورزشی در داخل و خارج کشور. 

2. فراهم آمدن امکان دسترسی همگان به امکانات ورزشی و فرهنگی و محیط های خاص و تشویق به محافظت از میراث 

گذشته. 

3. توسعه توان بالقوه آموزشی، منابع فرهنگی و ورزشی ملت؛ بالا بردن سطح استانداردهای آموزش های فرهنگی و اطمینان 

پیدا کردن از اینکه یک منبع تامین مهارت های لازم برای گردشگری و صنایع ابداعی در دسترس است. 

4. اطمینان از اینکه فرصت شـــکوفایی استعدادها برای همه فراهم است و همه می توانند در زمینه های فرهنگی، ورزشی 

و رسانه ای به »بهترین ها« برسند. 

5. کسب حمایت عمومی از مسابقات بخت آزمایی ملی و اطمینان از اینکه درآمد حاصل از این کار صرف کارهای ملی می شود.

6. پررنگ تر کردن نقش بخش های وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش در تجدید حیات شهری و روستایی و مقابله با پدیده طرد 

اجتماعی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی. 

شـــیوه شناســـایی و حل مسائل فرهنگی در کشور انگلیس به این شـــکل است که ابتدا برخی مسائل اصلی حوزه فرهنگ 

مثل میراث فرهنگی، رســـانه های نوین، موســـیقی، صنایع فرهنگی و... انتخاب می شود. سپس با تشکیل کارگروه های 

مختلف که برخی دولتی و برخی غیردولتی هستند، به آسیب شناسی و بررسی جوانب مساله می پردازند. در مرحله بعدی 

با نگاه های آینده پژوهانه درصدد سیاستگذاری و حل مساله برمی آیند. 

در حـوزه فرهنـگ قوانیـن جزئـی و متناسـب بـا هـر بخـش تدویـن شـده اسـت. ازجملـه قوانیـن جالـب و ممتـاز انگلسـتان 

در ایـن زمینـه، قوانیـن مالیاتـی حـوزه فرهنـگ اسـت. انگلسـتان بـا ایجـاد طرح هـای مختلفـی بـرای حمایـت از فرهنـگ، 

باعـث شـده بسـیاری از فعـالان سیاسـی و اقتصـادی کـه درآمدهـای بالایـی دارنـد، به سـمت فرهنگ سـوق داده شـوند و از 

طرح هـای فرهنگـی حمایـت کننـد. 

 طرح های حمایتی و تشویقی

این طرح تحت عنوان »تشـــویق انگلیســـی ها به کمک کردن« اجرا شد و براساس آن از افراد و گروه های مردمی و شخصی 

حمایت به عمل آمد. در بازنگری نظام مالیاتی انگلســـتان مقرر شد که مالیات دهندگانی که به حوزه فرهنگ و خیریه های 

نیکوکاری کمک می کنند، براســـاس میزان کمکی که انجام داده اند با تخفیفات و کســـر از مالیات تشـــویق شوند. به این 

نحو دولت با کمترین خرج و ازطریق غیرمستقیم از مسائل و برنامه های فرهنگی حمایت کرد و باعث پیوند اقشار مختلف 

جامعه با پدیده ها و موضوعات فرهنگی شد. 

از دیگر شیوه های حمایتی انگلستان، ایجاد صندوق حمایت از هنرمندان )NESTA( است که به اعطای وام براساس میزان 

گستردگی و اهمیت آثار هنرمندان می پردازد. یکی از ملاک های حمایتی از هنرمندان، میزان استقبال، فروش و پیگیری 

عموم جامعه از آثار هنری هر شـــخص اســـت. هرچه این افراد بیشتر بتوانند مردم را با آثار خود همراه کنند، از حمایت ها و 

کمک های مالی بیشتری برخوردار خواهند شد. 

درنهایت باید گفت به رغم امکان گسترده فعالیت های فرهنگی در انگلستان، اما این مساله منجربه هرج ومرج نشده، بلکه 

وزارت فرهنگ و متولیان فرهنگی دولتی، ابتدا ازطریق مقررات گذاری و تدوین قوانین و ســـپس ازطریق نظارت و ارزیابی 

فعالیت ها مانع انجام اموری ضدفرهنگ عمومی شـــده و با متخلفان برخورد می کنند. یکی دیگر از مزیت های این روش 

مدیریت فرهنگی، صرف بودجه دولتی کم و مشـــارکت بالای غیردولتی است که همه اقشار جامعه را در حوزه فرهنگ وارد 

و درگیر می کند. همین امر هم پیوندهای اجتماعی را مستحکم و هم با ایجاد خودتنظیم گری مانع فعالیت هایی می شود 

که فرهنگ کشور را تهدید می کند. 

تجربه نگاری سیاست فرهنگی در انگلستان

سیاست انگلیسی فرهنگ

۰۰:۰۰پایان غلط گیری۰۰:۰۰شروع غلط گیری۰۰:۰۰پایان صفحه آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه آرایی

w w w . F D N . I R

سه شنبه 11 آذر 13۹۹   شماره 31۹6

@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

 الزامات گذار از صلح سرد به صلح گرم

1. الزامات گفتمانی

صلح سرد و صلح گرم تقریبا دو فضای گفتمانی و عملیِ متفاوت 

هســـتند. به همین دلیل نگرش ها، قواعد، سیاستگذاری ها و 

استراتژی های حاکم بر این دو گفتمان نیز متفاوتند. برای گذار از 

صلح سرد به صلح گرم، باید نگرش ها و سپس سیاست ها و راهبردها 

به نفـــع گفتمان صلح گرم تغییر یابند. مدیران و کارگزاران صلح 

سرد و صلح گرم دوگروه متفاوت با دو نوع تفکر و فضای گفتمانی 

هستند. این تغییر گفتمان باید ازسوی تصمیم گیرندگان و نخبگان 

سیاسی سطح بالا صورت گیرد. معمولا بازیگران سطوح میانی و 

پایین صلح سرد، اولا به سختی می توانند فضای گفتمانی صلح 

گرم را درک کنند و ثانیا قدرت تغییر گفتمان به سمت صلح گرم 

را ندارند. دو فضای گفتمانی صلح ســـرد و صلح گرم تفاوت های 

بسیاری دارند که مهم ترین آنها به این شرح است: 

نخســـت در بازیگران در صلح سرد اغلب بازیگران و میدان داران 

به خصوص درسطوح میانی و پایین دو دسته اند: دسته اول افراد 

متوســـط از نظر تجربه و تخصص و ضریب هوشـــی و دسته دوم 

نظامیان. اما در صلح گرم، بازیگران و میدان داران، افراد نخبه و 

متخصص و باتجربه و دارای ضریب هوشی بالا هستند. 

دوم در مساله؛ چنانکه گفتیم مساله و دغدغه در صلح سرد حفظ 

امنیت است درحالی که در صلح گرم جامعه از این مرحله عبور کرده 

و مساله آن پیشرفت، تعالی و توسعه همگام با نظام جهانی است. 

ســـوم در هدف؛ در صلح ســـرد هدف طرد و حذف طرف منازعه 

برای حفظ حکومت است، ولی در صلح گرم، هدف حل منازعه 

و توافق و همکاری اســـت، چون رقیب یا طرف منازعه را - فارغ از 

بدی و خوبی- یک واقعیت می بیند و چاره ای جز تعامل با او وجود 

ندارد درنتیجه کوشش می کند تهدید و آسیب را به فرصت تبدیل 

کند و حتی از وجود رقیب و مخالف در جهت منافع خودش بهره 

ببرد یا توافق و همکاری رقم بزند. 

چهارم در فضای رسانه ای و تبلیغی؛ به این معنی که فضای عمومی 

مورد نیاز برای شرایط صلح سرد، فضای احساسی و توجه به ظواهر 

است درحالی که در صلح گرم فضای غالب رسانه ای، عقلانی سازی 

جامعه و آموزش عمومی به مردم برای احترام به حقوق یکدیگر، 

حفظ محیط زیست، رعایت مقررات، احترام به سالمندان، ارتقای 

سطح فرهنگ جامعه و مواردی از این قبیل است. 

پنجم در ابزارها و ملزومات؛ ابزارها و ملزومات صلح سرد، ظهور و 

بروز انواع گروه های فشار، نوچه پروری، برانگیختن عامه و مواردی از 

این قبیل است. اما مولفه های مورد نیاز برای صلح گرم، تخصص، 

دانش، نخبه پروری، فرهیختگی، عقلانیت و فهم عمیق شرایط 

داخلی و بین المللی ازطریق مطالعه و تحقیق اســـت که فقط از 

اهل فن، متخصصان، و افراد با ضریب هوشی بالا بر می آید. 

2. الزامات داخلی 

گـذار از صلـح سـرد بـه صلـح گرم به آسـانی امکان پذیر نیسـت، 

چون در صلح سرد یک فضای سنگین هیجانی شکل می گیرد 

کـه منادیـان آن غیرمتخصصـان وابسـته بـه برخـی نهادهـا و 

گروه های ذی نفع و ذی نفوذ هسـتند و حامیان و پشـتیبانان آن 

عمدتا افراد غیر متخصص درحوزه علوم انسـانی و اجتماعی، از 

سـوی دیگر همیشـه عده ای از شـرایط صلح سـرد سـود می برند 

و منافع شـان ایجـاب می کنـد از هـر راهـی اعـم از صـرف هزینه، 

فعالیت های رسـانه ای و تمسـک به مقدسـات، جامعه را در صلح 

سـرد نگـه دارنـد. به هرحال گذار از صلح سـرد بـه صلح گرم، پس 

از تغییـر گفتمانی-که بحث آن گذشـت- برخـی الزامات داخلی 

دارد و بـه اقداماتـی نیـاز اسـت کـه مهم ترین آنهـا عبارتند از: 

نخست؛ اصلاح ساختارهای کلان و خرد و قوانین و فرآیندهای 

سیاسی و اداری، در جهت عادلانه تر و عقلانی تر کردن، حاکمیت 

متخصصان شایسته، کاهش زمینه های اختلاف و منازعه، و از بین 

بردن امکان های زیاده خواهی یا اعمال نفوذ و فشار خارج از قواعد 

از قبل تعریف و توافق شده. 

دوم؛ پرهیز بخش های مختلف حاکمیت و جناح ها و گروه های 

سیاسی از تخطئه و تضعیف و حذف یکدیگر و اقدام به همکاری 

در جهت اهداف ملی و اساسی جامعه. طبیعی است که هر حزب 

و گروهی به دنبال موفقیت خودش و غلبه بر رقیب باشد اما نه به 

هر قیمتی، بلکه در چارچوب منافع ملی و اصول و قواعد روشن و از 

پیش توافق شده با همه بازیگران با رعایت قواعد بازی و به خصوص 

پایبندی به اخلاق. 

سوم؛ پایبندی همه بازیگران 

سیاســـی بـــه برخـــی اصول 

عملـــی مربوط بـــه کارآمدی 

حکومت به مثابـــه خط قرمز در 

همه حال، مثل شایسته سالاری، 

تخصص گرایی و حجت بودن نظر 

متخصصـــان و مواردی از این قبیل 

که کم رنگ شـــدن و به حاشیه رفتن 

آنها به همه و کل کشور آسیب می زند. 

چهارم؛ اصـــل بودن گفت وگو و توافق 

بـــرای حل مشـــکلات و مســـائل بین 

بخش هـــای مختلف داخل حاکمیت از 

یک سو و حاکمیت با ســـمن ها و مردم و 

مخالفان داخلی از سوی دیگر و پرهیز از رویکردهای حذفی. 

پنجم استقلال و بی طرفی کامل قوه قضائیه و نیروهای نظامی و 

انتظامی و امنیتی در مسائل سیاسی. قوه قضائیه باید فقط دغدغه 

تحقق عدالت و نیروهای نظامی و انتظامی فقط دغدغه امنیت را 

داشته باشند. هر دوی اینها باید به شدت از ورود به موضوعات و 

مجادلات و گرایش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای 

بپرهیزند و دغدغه اقتدار و امنیت و تمامیت ارضی کشور محور 

برنامه ها و اقدامات آنها باشد. 

3. الزامات بین المللی

منظور از الزامات بین المللی نگرش ها و اقداماتی است که منشأ 

داخلی دارند ولی هدف یا نتایج آنها بین المللی است و کشور را به 

صلح گرم منتقل می کنند، ازجمله مهم ترین الزامات بین المللی 

و اقداماتی که باید برای گذار به صلح گرم انجام شود عبارتند از: 

نخســـت؛ فهم نظام بین الملل به عنوان تعدادی از بازیگران که 

هرکـــدام در قالب عرف، قواعد و مقرراتی که طی قرون و دهه ها 

شـــکل گرفته به دنبال تامین منافع خود هستند، و هرگونه ورود 

به امور دیگران یا تعرض به منافع آنها، آسیب ها و زیان های جدی 

به دنبال خواهد داشت. 

دوم؛ درک نظام بین الملل و معادلات و قواعد حاکم بر آن به عنوان 

یک واقعیت، فارغ از هرگونه قضاوت ارزشـــی. نظام بین الملل، 

ساختار و ویژگی های خاص خود را دارد که باید فهمیده شود؛ با 

تمام خوبی ها و بدی ها، نقاط مثبت و منفی، و قواعد و فرآیندهای 

عادلانه و ناعادلانه اش. قبل از هرگونه تصمیم و کنش، درک همین 

وضعیت موجود، خودش موضوعیت دارد. 

ســـوم؛ ایجاد روابط دوســـتانه و همکاری با نظام بین الملل و با 

هرکشوری که همکاری با آن می تواند منافع ملی کشور را به بهترین 

نحو و در بیشـــترین حد تامین کند و با بهره گیری از تجربه های 

علمی، اقتصادی، صنعتی، و... آنها، کشور را در جهت رسیدن 

به پیشرفت و توسعه و رفاه و تعالی کمک کند. 

چهارم؛ درک نظام مندی نظام بین الملل، و پویا و فعال عمل کردن 

نه منفعل بودن. برای داشتن صلح گرم باید درک کرد که جهان به 

یک سیستم پیچیده و هوشمند تبدیل شده است و به آسانی توان 

فشار بر برخی از اجزای خود یا تغییر یا حذف آن را دارد، به همین 

دلیل در این سیستم باید پویا و فعال و تاثیر گذار عمل کرد نه منفعل 

و ضعیف. حتی باید آنقدر توان و قابلیت داشت که از بخش های 

مختلف این سیستم در جهت اهداف و منافع خود استفاده کرد. 

قدم اول برای پویا و فعال عمل کردن، شناخت این سیستم است 

و قدم دوم تعامل با آن، و قدم سوم اقدام در قالب قواعد حاکم بر 

آن حتی برای نقد و تغییر و این هر سه گام مبتنی برصلح گرم است. 

 آفات گذار از صلح سرد به صلح گرم

1. آفات داخلی

وقتی در جامعه ای طی چند دهه شـــرایط سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی به گونه ای پیش رفت که صلح ســـرد ایجاد شد،  گذار 

به صلح گرم آفات و مشـــکلاتی خواهد داشـــت. اگر مولفه ها و 

متغیرهای مذهبی و مقدس نیز به شـــرایط فوق افزوده شـــود 

مشکل دوچندان خواهد بود. آفات داخلی که مانع گذار جامعه 

از صلح سرد به صلح گرم هستند عبارتند از: نخست؛ ناهماهنگی 

ساختاری و سیاستگذاری بین بخش های کلان نظام سیاسی، 

دوم؛ وجود نظـــام اداری ناکارآمد، طولانی و ناهماهنگ بودن 

فرآیندهای اداری و قانونی، سوم؛ به حاشیه رفتن متخصصان، 

دانشـــمندان، خردمندان و بزرگان جامعه از نظام 

تصمیم گیری، و کارمنـــد و مدیر و تصمیم گیر 

بودنِ مدرک داران غیرمتخصص و کم ســـواد و 

افراد کم تجربه، چهارم؛ نگاه بدبینانه، خصمانه 

و حذفیِ احزاب و جناح های سیاســـی به 

یکدیگر، رواجِ اتهـــام، تهمت و تخریب و 

حمایت بخش هایی از نظام سیاسی از 

آن و غیریت سازی و تنگ تر کردن دایره 

خودی، پنجم؛ گسترش عوام گرایی، 

سطحی نگری و شعارگرایی، ششم؛ 

ظهور تدریجیِ نوعی تندروی و 

افراطی گری که زیان بارترین 

آن تندروی تحت لوای مذهب 

و مقدســـات اســـت، هفتم؛ 

امنیتی شدن فضا و مهم و قابل 

اتکا شدن نظر نظامیان و نیروهای امنیتی و هشتم؛ بدگمانی، 

مظنون و مشکوک بودن. 

2. آفات بین المللی

گـذار از صلـح سـرد بـه صلـح گـرم دارای برخـی موانـع و آفـات 

بین المللی نیز است که برخی از آن نتیجه شرایط خصمانه ای 

اسـت که بین کشـورِ دارای صلح سـرد با بقیه کشـورها شـکل 

گرفتـه اسـت. گاهـی نیـز تصمیمـات و اقداماتـی معطـوف بـه 

نظـام بین الملـل در داخـل آن کشـور انجـام شـده کـه آثـار و 

تبعـات هزینه بـر بین المللـی بـه دنبـال داشـته اسـت و آنهـا 

مانع گذار به صلح گرم هسـتند، این آفات عبارتند از: نخسـت؛ 

شـکل گیری نوعی بدبینیِ بین المللی نسـبت به کشـورِ دارای 

صلح سـرد، دوم؛ تلاش گسـترده رسـانه های تاثیرگذار خارجی 

بـرای تخریـب وجهـه آن کشـور و مشـوّه جلـوه  دادن چهـره آن، 

سـوم؛ تلاش گروه های مخالف و اپوزیسـیون مسـتقر در خارج 

بـرای تخریـب وجهـه کشـور و خدشـه دار کـردن حیثیـت آن بـا 

حمایت برخی دولت ها، رسـانه ها و موسسـات خارجی، چهارم؛ 

وجود سوءتفاهم ها و تصویرهای نادرست در نظام بین الملل از 

کشورِ دارای صلح سرد و ناتوانی آن کشور در رفع سوءتفاهمات 

و اصلاح ذهنیت های غلط، پنجم؛ تاثیر گذار نبودن آن کشـور 

در تعامـلات و معـادلات و معامـلات جهانـی و ششـم؛ در نتیجه 

مـوارد قبـل، بدبینـی به نظـام بین الملل. 

 نتیجه گیری

وجود صلح سرد اگر چه ضررهای جبران ناپذیری برای مردم و 

جامعه دارد و زندگی و عمر و ســـعادت انسان ها را تباه می کند 

و در درازمدت کشـــور را از مســـیر توسعه و تمدن باز می دارد، 

ولی همیشه منافع عده ای در وجود و تداوم صلح سرد است. 

بازیگرانـــی مصمم که هزینه می کنند و بـــا تمام توان تلاش 

می کنند که صلح سرد را در یک جامعه نگه دارند. گروه هایی 

که وجود صلح ســـرد در هر جامعه ای به نفع آنهاست متعدد و 

متنوعند؛ از افراد ذی نفوذ در داخل نظام سیاســـی گرفته، تا 

احزاب و گروه ها و جریان های سیاسی، تا بنگاه های اقتصادی 

و پولی و بانکی تا برخی ســـازمان ها و موسسات گوناگون، تا 

گروه های مخالف و اپوزیســـیون داخل و خارج، تا کشورهای 

مختلف در ســـطح نظام بین الملل. گاهی برخی از این افراد 

و گروه ها و کشـــورها، مخالف و دشمن یکدیگرند اما همه آنها 

از وجود صلح سرد یا منازعه در یک کشور بهره می برند و برای 

تداوم آن و دامن زدن به منازعات می کوشند. به محض اینکه 

منازعه ای درحال پایان یا توافقی درحال شـــکل گیری است، 

بازیگران فوق آشکار یا پنهان تمام توان شان را به کار می گیرند 

و اقداماتی انجام می دهند که توافق صورت نگیرد و اگر صورت 

گرفت کوشش می کنند به آن آسیب بزنند یا آن را کم اثر کنند یا 

القا می کنند که توافق خوبی نبوده است. موضوعی که نباید در 

این میان مغفول بماند اینکه عده زیادی از طرفداران صلح سرد 

و منازعه و جنگ، منافعی ندارند و تحت تاثیر تصمیم گروه های 

مرجع یا بازیگران فوق و گاهی با نیت پاک از شرایط صلح سرد 

یا منازعه حمایت می کنند. 

گذار از شـــرایط صلح سرد بســـیار دشوار است و موانع متعدد و 

پیچیده ای دارد. فقط جوامعـــی که دارای حاکمان قدرتمندِ و 

خردمند، یا ساختارهای سیاسی اجتماعی مستحکم و استوار 

شده بر مبنای دانش و عقلانیت هستند می توانند از دام تنش ها 

و منازعات مداوم و شرایط صلح سرد رهایی یابند و به رشد و توسعه 

و رفاه و سعادت مردم و جامعه شان بپردازند. موفقیت این حاکمان 

و سیاســـتگذاران در گرو دو امر است: نخست اینکه با گذاشتن 

شاخص ها و فیلترهای قانونی و شفاف، از ورود افراد غیرمتخصص 

و ضریب هوشـــیِ متوسط به کل نظام اداری و سیاسی به شدت 

جلوگیری کنند. دوم اینکه راه های هرگونه تخلف، اعمال نفوذ و 

فشار و هرگونه سوءاستفاده را از طریق »قانون جامع ضدفساد« 

با قاطعیت ببندند. 

در هر جنگی هم عده ای کشـــته می شـــوند و هم عده ای سود 

می برند. هر منازعه ای به ضرر برخی و به نفع برخی دیگر است. 

در بسیاری از موارد نیز هر دو طرفِ منازعه ضرر می کنند و هزینه 

می دهند ولی طرف های ســـوم سود می برند و همین امر، دلیل 

اصلی تداوم منازعات و سختی حل آنهاست. یک نظام سیاسی 

هوشمند و خردمند باید به سرعت خود را از شرایط زجر مردمش و 

عقب ماندگی کشورش نجات دهد. 

الزامات و آفات تغییر در برنامه صلح: بخش دوم و پایانی

 برای رسیدن به صلح گرم 
باید اثرگذار بود، نه منفعل

علی اکبر علیخانی
دانشیار دانشگاه تهران

سیدعلی شاه صاحبی
دانشجوی فرهنگ و ارتباطات


